
حج الإفراد والقران: 

حج اِفراد و قران: 

وصـــورة الإفـــراد: أن يحـــرم مـــن المـــيقات أو مـــن حـــيث يـــسوغ لـــه الإحـــرام بـــالـــحج، ثـــم يـــمضي إلـــى عـــرفـــات 
فـيقف بـها، ثـم يـمضي إلـى المـشعر فـيقف بـه، ثـم إلـى مـنى فـيقضي مـناسـكه بـها، ثـم يـطوف بـالـبيت ويـصلي 

ركعتيه، ويسعى بين الصفا والمروة، ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه.

کیفیت حـج اِفـراد: از میقات یا هـرجـایی که احـرام بسـتن بـرای حـج جـایز اسـت احـرام می بـندد، سـپس بـه سـوی عـرفـات 
رفـته، در آنـجا تـوقـف می کند، آنـگاه بـه سـوی مـشعر رفـته، در آنـجا تـوقـف می نـماید و سـپس بـه مِـنا رفـته، مـناسک را در آنـجا 
بـه جـا می آورد، آنـگاه طـواف انـجام می دهـد و دو رکعت نـماز طـواف را بـه جـا می آورد و بین صـفا و مـروه سعی انـجام 

می دهد، طواف نسا و دو رکعت نماز نسا را به جا می آورد. 

وعـليه عـمرة مـفردة بـعد الـحج والإحـلال مـنه، ثـم يـأتـي بـها مـن أدنـى الحـل، ويـجوز وقـوعـها فـي غـير أشهـر 
الحج، ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزه الإحرام الأول، وافتقر إلى استئنافه.

بـعد از حـج و خـارج شـدن از احـرام بـاید عـمرۀ مـفرده بـه جـا بیاورد؛ سـپس از نـزدیک تـرین جـایی که از حـالـت احـرام خـارج 
شـده، عـمرۀ مـفرده را بـه جـا می آورد و جـایز اسـت این حـج را در غیر از مـاه هـای حـج نیز انـجام دهـد. اگـر در حـج افـراد 
بـدون انـجام عـمرۀ مـفرده احـرام بـبندد، سـپس بـه نـزدیک تـرین محـل خـروج از احـرام بـرود، احـرام اول او کفایت نمی کند و 

باید از نو احرام ببندد. 

وهـذا الـقسم والـقران فـرض أهـل مـكة ومـن بـينه وبـينها دون (22 كـيلومـتر) مـن كـل جـانـب. وإن عـدل هـؤلاء 
إلى التمتع اضطراراً أو اختياراً جاز ولا يلزمهم هدي.

حـج افـراد و حـج قـران بـرای کسی واجـب اسـت که فـاصلۀ او تـا مکه - از هـر سـو - کمتر از 22 کیلومـتر بـاشـد. چنین 
اشخاصی اگر - در حالت اضطرار یا اختیار- نیت خود را به تمتّع تبدیل کنند، جایز است و لازم نیست قربانی کنند. 

وشـروطـه ثـلاثـة: الـنية، وأن يـقع فـي أشهـر الـحج، وأن يـعقد إحـرامـه مـن مـيقاتـه، أو مـن دويـرة أهـله إن كـان 
منزله دون الميقات.

حـج قـران سـه شـرط دارد: نیت کند، آن را در مـاه هـای حـج انـجام دهـد، از میقاتِ خـودش (محـل زنـدگی) احـرام بـبندد 
و اگر خانه اش به مکه از میقات هم نزدیک تر بود از خانۀ خانواده اش احرام ببندد. 



وأفـــعال الـــقارن وشـــروطـــه كـــالمـــفرد غـــير أنـــه يـــتميز عـــنه بـــسياق الهـــدي عـــند إحـــرامـــه. وإذا لـــبى اســـتحب لـــه 
إشـعار مـا يـسوقـه مـن الـبدن، وهـو أن يـشق سـنامـه مـن الـجانـب الأيـمن ويـلطخ صـفحته بـدمـه. وإن كـان مـعه 

بدن دخل بينها، وأشهرها يميناً وشمالاً.

افـعال و شـروط حـج قـران: مـانـند افـعال و شـروط حـج افـراد اسـت و تـنها تـفاوتـش این اسـت که هـنگام احـرام بـاید قـربـانی 
 ( 1را بـا خـود هـمراه بـبرد. وقتی لبیک می گـوید عـلامـت گـذاری کردن شـتری که بـا خـود هـمراه دارد مسـتحب اسـت،(

بـه این تـرتیب که کوهـان شـتر را از سـمت راسـت بشکافـد و خـونی که از آن بیرون می آید را روی صـورت شـتر بـمالـد. اگـر بـه 
همراه شتر وارد شد پیوسته قربانی بودن آن شتر را اعلام کند. 

والــتقليد: أن يــعلق فــي رقــبة المــسوق نــعلاً قــد صــلى فــيه، والإشــعار والــتقليد لــلبدن، ويــختص الــبقر والــغنم 
بالتقليد.

تقلید (قـلاده انـداخـتن): کفش هـایی را که بـا آن هـا نـماز می خـوانـده بـر گـردن قـربـانی بیاویزد. بـرای شـتر می تـوان هـم 
اشعار و هم تقلید را انجام داد، ولی برای گاو یا گوسفند فقط می توان تقلید انجام داد. 

ولــو دخــل الــقارن أو المــفرد مــكة وأراد الــطواف جــاز، لــكن يجــددان الــتلبية عــقيب صــلاة الــطواف. ويــجوز 
لــــلمفرد إذا دخــــل مــــكة أن يــــعدل إلــــى الــــتمتع، ولا يــــجوز ذلــــك لــــلقارن. والمــــكي إذا بــــعد عــــن أهــــله وحــــج حــــجة 

الإسلام على ميقات أحرم منه وجوباً.

و چـنانـچه قـارن (کسی که بـه حـج قـران رفـته) یا مُـفرِد (کسی که بـه حـج افـراد رفـته) وارد مکه شـود و خـواسـت طـواف 
کند جـایز اسـت، ولی بـعد از نـماز طـواف، لبیک گـفتن را از سـر می گیرد. وقتی مُـفرِد وارد مکه شـد، جـایز اسـت نیت خـود را 
بـه تـمتّع تـبدیل کند، ولی قـارِن نمی تـوانـد چنین کند. کسی که اهـل مکه اسـت اگـر از وطـنش دور شـده بـاشـد و بـرای 

حجةالاسلام به میقات برود، واجب است از میقات احرام ببندد. 

ولـو أقـام مـن فـرضـه الـتمتع بـمكة سـنة أو سـنتين لـم يـنقل فـرضـه، وكـان عـليه الخـروج إلـى المـيقات إذا أراد 
حـجة الإسـلام. ولـو لـم يـتمكن مـن ذلـك خـرج إلـى خـارج الحـرم، فـإن تـعذر أحـرم مـن مـوضـعه، فـإن دخـل فـي 
الـثالـثة مـقيماً ثـم حـج انـتقل فـرضـه إلـى الـقران أو الأفـراد. ولـو كـان لـه مـنزلان بـمكة وغـيرهـا مـن الـبلاد سـكنها 

أكثر من ستة أشهر كان له الحج بأي الأنواع شاء.

کسی که حـج تـمتّع بـر او واجـب شـده اسـت اگـر یک یا دو سـال در مکه اقـامـت کند حـج واجـب از او سـاقـط نمی شـود و 
اگـر خـواسـت حـجةالاسـلام بـه جـا آورد بـاید بـه سـوی میقات خـارج  شـود و اگـر امکان این کار را نـداشـت فـقط بـه بیرون از 
حـرم بـرود و اگـر این هـم ممکن نـبود از هـمان جـایی که هسـت احـرام بـبندد. اگـر اقـامـتش در مکه دو سـالِ کامـل بـه طـول 
انـجامید و وارد سـال سـوم شـد و آنـگاه خـواسـت حـج بـه جـا بیاورد، حـج تـمتّعش تـبدیل بـه قـران یا افـراد می شـود. اگـر 

1- این عمل اشعار نام دارد. (مترجم)



) بـه هـر  2شخصی، هـم در مکه و هـم در شهـری دیگر خـانـه داشـته و در آن خـانـه بیش از شـش مـاه اقـامـت کرده بـاشـد(

صورتی که خواست می تواند حج به جا آورد. 

ويـــسقط الهـــدي عـــن الـــقارن والمـــفرد وجـــوبـــاً، ولا يـــسقط الـــتضحية اســـتحبابـــاً. ولا يـــجوز الـــقران بـــين الـــحج 
والعمرة بنية واحدة، ولا إدخال أحدهما على الآخر، ولا بنية حجتين ولا عمرتين على سنة واحدة.

قـربـانی کردن بـرای کسی که حـج افـراد و قـران انـجام می دهـد واجـب نیست، الـبته می تـوانـد بـه نیت اسـتحباب قـربـانی 
کند و جـایز نیست بین حـج و عـمره، بـا یک نیت، قـران بـه جـا آورد و همچنین واردکردن یکی در دیگری نیز جـایز نیست؛ 

همچنین جایز نیست به عنوان دو حج یا دو عمره در یک سال اعمال را به جا آورد. 

2- یعنی هم مکه و هم آن شهر وطنش به حساب آیند. (مترجم)


